
كتاب و كتابخواني، به روايت
رهبر شهيد انقلاب اسلامي

»من و كتاب«
 حديث يك انس ديرين

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، در بردارنده 
ديدگاه‌هــا و نيــز 
حضرت  خاطــرات 
آيــت‌الله العظمــي 
خامنــه‌اي، رهبــر 
نقــاب  ا شــهيد 
اسلامي از موانست با 
كتاب و نيز آثار و فوايد آن اســت. اين گفتارها 
هرچند در سخنراني‌ها و جلسات مختلف بيان 
شده، اما وجود موضوعي اصلي، آنها را پيوند و در 
كنار يكديگر قرار مي‌دهد. اين پژوهش ازسوی 
انتشارات سوره مهر به زيور طبع آراسته و روانه 
بازار كتاب شده اســت. خبرگزاري حوزه طي 
يادداشــتي در باب مضمون و محتــواي اين 
تحقيق، نكات پي آمده را خاطرنشــان ساخته 

است:
»من و كتاب عنوان اثري اســت خواندني كه 
دربردارنده ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي 
درباره كتاب و كتابخواني اســت و خواننده با 
مطالعه آن، با نگاه عميق و زيباي حضرت آقا در 
اين رابطه بهتر و بيشتر آشنا مي‌شود. اين كتاب 
كه چند سال پيش از ســوي انتشارات سوره 
مهر به زيور طبع آراسته شد، شامل مجموعه 
گفتارها و نظرات حضرت امام خامنه‌اي درباره 
كتاب و كتابخواني اســت كه ايشان آنها را در 
ديدارهاي مختلف با نويســندگان و مديران و 
مســئولان فرهنگي و نيز بازديدهاي هر ساله 
ايشان از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كتاب تهران 
بيان فرموده‌اند. اين بيانــات و رهنمودها، در 
چهار فصل با عنوان‌هــاي كلي: اهميت كتاب 
و كتابخواني، من و كتــاب، نقد وضع موجود 
و چه بايد كــرد؟ تنظيم شــده و فصل پنجم 
و ششم نيز به يادداشــت‌ها و دست‌خط‌هاي 
ايشان در كتاب‌هاي مختلف )عمدتاً با موضوع 
دفاع‌مقدس( اختصــاص دارد. در واقع در دو 

فصل آخرِ اين اثــر، كتاب‌هايي از قبيل جنگ 
پابرهنه، پابه‌پاي باران، زنده باد كميل، جشن 
حنابندان، فرمانده من و... مــورد توجه قرار 
گرفته است. اين كتاب از جهت آشنايي بيشتر 
با نظرات و ديدگاه‌هاي سكاندار حكيم انقلاب 
درباره كتاب و نيز آگاهي از ميزان توجه ايشان 
به اين مقوله، بســيار مفيــد و حكمت آموز 
به شــمار مي‌رود. در بخشــي از اين كتاب از 
زبان رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌خوانيم: 
من در دوران جواني، زيــاد مطالعه مي‌كردم. 
غير از كتاب‌هاي درســي خودمان كه مطالعه 
مي‌كردم و مي‌خواندم، هــم كتاب تاريخ، هم 
كتاب ادبيات، هم كتاب شعر، هم كتاب قصه 
و رمان مي‌خواندم. به كتاب قصه، خيلي علاقه 
داشتم و خيلي از رمان‌هاي معروف را در دوره 
نوجواني و جواني خواندم. شعر هم مي‌خواندم. 
مــن در آن دوره مهم از زندگي، با بســياري 
از ديوان‌هاي شعر آشنا شــدم. به كتاب‌هاي 
تاريخي علاقه داشــتم و چــون درس عربي 
مي‌خواندم و با زبان عربي آشــنا شده‌بودم، به 
حديث هم علاقه داشــتم. الان احاديثي يادم 
اســت كه آنها را در دوره نوجوانــي خواندم و 
يادداشت كردم. دفتر كوچكي هم داشتم كه 
احاديث را در آن يادداشت مي‌كردم. احاديثي 
را كه ديروز يا همين هفته نگاه كرده‌باشم، يادم 
نمي‌ماند؛ مگر اينكه يادآوري ‌وجود داشته‌باشد 
اما آنهايي را كه در آن دوره خواندم، كاملًا يادم 
است. شماها، واقعاً بايد دوره نوجواني و جواني 
را قدر بدانيد. هرچه امــروز مطالعه مي‌كنيد، 
برايتان مي‌مانــد و هرگــز از ذهن‌تان زدوده 
نمي‌شــود. اين دوره‌ نوجواني، بــراي مطالعه 
كردن و ياد گرفتن، دوره خيلي خوبي اســت؛ 
واقعاً يك دوره‌ طلايي اســت و با هيچ دوران 

ديگري قابل مقايسه نيست... .« 

حكايت رهبر شهيد از نخستين زندان خويش
در سن 24سالگي

به مأمور گفتم: »تو بيش از اعدام من 
نمي‌تواني انجام دهي!«

  محمدرضا كائيني
رهبر شهيد انقلاب اســامي حضرت آيت‌الله 
العظمي ســيد علي خامنه‌اي، از نخســتين 
فضلاي حوزه علميه قم بــود كه به نهضت امام 
خميني پيوســت. وي علاوه بــر عهده داري 
مســئوليت‌هايي كه در مقالات پيشين بدان 
اشــارت رفت، در آســتانه 15 خرداد 1342 و 
در شهر بيرجند، نخســتين زندان خويش را 
تجربه نمود. نوشــتار پي‌آمده درصدد اســت 
تا با اســتناد به يادمان‌هاي آن بزرگ، حضور 
تبليغي وي در زادگاه اميراسدالله علم و نخستين 
دستگيري‌اش را، به بازخواني تحليلي بنشيند. 

   
  تبليغ در شهري كه سخنرانان به نام علم 

خطبه مي‌خواندند
حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي پس از تســليم 
پيام امام‌خميني به مراجع و علماي شــهر مشهد 
مبني بر افشــاگري در ايام عزاداري دهه نخســت 
محرم، خود نيز براي انجام اين وظيفه راهي شــهر 
بيرجند شد. انتخاب اين منطقه از آن روي صورت 
گرفت كه پايــگاه موروثي خاندان علــم - كه در 

وابستگي به انگلستان يد طولايي داشتند- بود:
»من بيرجند را از اين جهت انتخاب كردم كه اين 
شهر دژِ امير اسدالله عَلمَ بود. او ظاهراً مقام وزارت 
دربار را داشت، اما در واقع جايگاهش خيلي از اين 
مقام بالاتر بود. او يكي از رجال قدرتمند كشور بود 
و در جلد دوم خاطرات فردوســت، جايگاه عَلمَ در 
ايران بيان شده است. خانواده عَلمَ به خاطر خدمات 
صميمانه‌شان به انگليسي‌ها، اين جايگاه را به دست 
آورده بودند. آنها در شيوع و رواج ترياك در منطقه 
خراسان، نقش مهمي داشتند. بنابراين، اين خاندان 
در مزدوري و خدمت به بيگانگان سابقه‌ ديرينه دارد. 
من پيش از اين سفر نيز دوبار به بيرجند رفته بودم 
و نفوذ و سلطه اين شخص را در آن منطقه مشاهده 
كرده بودم. در مراســم و مناســبات ديني، خطبه 
به نام عَلمَ خوانده مي‌شــد! همــه علماي ديني در 
مجلس شركت مي‌كردند و واي بر كسي كه شركت 
نمي‌كرد! در محرم يكي از ســال‌ها كه در بيرجند 
بودم، مي‌شنيدم كه ســخنران در ابتداي سخنان 
خود، عباراتي در ستايش و حمد و ثناي عَلمَ به عربي 
مي‌خواند! هنوز جمله‌اي را كه ســخنران با صداي 
كشــيده مي‌خواند! به ياد دارم: صاحب السّــيف و 

القلم... امير اسدالله خان عَلمَ! .« 
  تمام آنچه را كه در ســينه داشتم، بيرون 

ريختم و همه چيز را گفتم
سخن گفتن عليه هيئت حاكمه، آن هم در شهري 
كه به علم منتسب بود، توجه و حتي حيرت بسياري 
از اهالي را برانگيخت! با اين همه ابراز احساســات 
ساكنان اين منطقه نسبت به فاجعه فيضيه قم نشان 
داد كه نهضت اسلامي در آن منطقه نيز همدلان و 

هواخواهاني دارد و حضــور خامنه‌اي جوان در آن 
خطه، مدبرانه و به هنگام بوده است:

»من در بيرجند دوســتاني داشتم كه طي دو سفر 
قبلي با آنها آشــنا شده بودم. روز ســوم محرم، به 
بيرجند رسيدم. البته براي كســي كه بخواهد در 
يك منطقه منبر برود، روز ســوم محرم دير است. 
سخنران بايد اندكي پيش از محرم بيايد تا برايش 
مجلس را مهيا كنند. در عين حال دوســتان براي 
من، فرصــت منبر رفتن در چند مســجد را فراهم 
كردند. روز هفتم محرم فرارســيد و اين همان روز 
موعودي بود كــه امام خمينــي)ره( توصيه كرده 
بود تا سخنران‌ها افشــاگري عليه رژيم شاه را آغاز 
كنند. روز هفتــم، مصادف با جمعه بــود. كار را به 

گونه‌اي ترتيب دادم كه به مجلس بزرگي در مسجد 
مصلي دعوت شوم. تا نزديك مغرب فرصت شروع 
سخنراني فراهم نشد زيرا مقرر بود سخنران ديگري 
پيش از من به منبر برود. اين ســخنران به شــكل 
غيرمعمولي، ســخنان خود را طول داد! من نگران 
بودم كه اين فرصت گران‌بها از دســت برود، اما او 
20دقيقه پيش از نماز مغرب، وعظ خود را خاتمه 
داد و من منبر رفتم. در اين اجتماع انبوه، تمام آنچه 
را كه در سينه داشــتم بيرون ريختم و همه چيز را 
گفتم. سخن را با بيان نقشه بيگانگان براي جدايي 
دين از زندگي آغاز كردم و با شرح توطئه رژيم شاه 
عليه اسلام و مسلمين و علماي دين ادامه دادم؛ بعد 
هم با توصيف ماجراي مدرسه فيضيه آن را به پايان 
رساندم. حوادث روز دوم فروردين را كه شرح دادم، 
مردم به گريه افتادند و شور عظيمي بر مجلس حاكم 
شد. سپس طبق معمول هميشگي، منبر را با ذكر 
مصيبت حسين بن علي)ع( پايان دادم، اما گريستن 
مردم بر امام حســين از گريه آنها بر ذكر مصيبت 

فيضيه بيشتر نبود!.« 
  وقتي از خانه بيرون آمــدم، خود را براي 

مرگ آماده كردم
آغازين لحظاتي كه هر مبارز با فضاي مراكز امنيتي 
و بازداشتگاه روبه‌رو مي‌شــود، تا پايان حيات براي 
او به يادماندني و خاطــره انگيز خواهد بود. اين امر 
براي جوان پرشور و شجاعي چون شهيد خامنه‌اي 
كه يكي از حساس‌ترين مناطق كشور را براي تبليغ 
انقلابي برگزيده بود، به شكلي مضاعف ماندگار شد؛ 
به خصوص لحظاتي كه در گفت‌و‌گو با يك افسر، از 

آمادگي كامل خويش براي شهادت گفت:
»تا روز تاســوعا كه دســتگير شــدم، اين قبيل 
ســخنراني‌ها را ادامه دادم. مرا به پاســگاه پليس 
بردند و ايــن نخســتين تجربه من، از دســتگاه 
تحقيقات پليسي بود. تا پيش از آن روز، من درون 
پاسگاه پليس را نديده بودم. مرا نزد افسر جواني، 
با درجه ستواني بردند. او با لحني تند و با رگ‌هاي 
گردن برآمده، به سرزنش و توبيخ من پرداخت. با 
آرامش به او پاســخ دادم: تو كاري بيش از اعدام 
من نمي‌تواني انجام دهي، صلاحيت اعدام مرا هم 
نداري، آنچه در قدرت و اختيارات تو ست، كمتر از 
اعدام كردن است؛ پس هر كاري مي‌خواهي بكن، 
من آماده‌ام زيرا وقتي از خانــه بيرون آمدم، خود 
را براي مــرگ آماده كردم؛ لذا خودت را خســته 
نكن! آن افســر انتظار چنين پاســخي را نداشت، 
لذا متعجب و بهت‌زده شد. خشم و خروشش فرو 
نشســت، لحن خود را تغييــر داد و چندبار تكرار 
كرد: من به شــما چه بگويم؟ بعد مدتي خاموش 
ماند و سپس گفت شما پدر و مادر و همسر داريد؟ 
گفتم پدرومادر دارم، اما متأهل نيســتم. با تحير 
حرفش را تكرار كرد من با شــما چــه بكنم؟ به او 
گفتم من مأمورم و شــما هم مأموريــد؛ بنابراين 

شــما وظيفه خودت را انجام بده و من همِ به 
وظيفه خود عمل مي‌كنم. تا روز عاشــورا در 
بازداشــتگاه به ســر بردم. اطلاع نداشتم كه 
در بيرون از بازداشــتگاه، چــه مي‌گذرد. بعداً 
مطلع شدم كه اوضاع در سراسر ايران، آبستن 
حوادث بزرگي اســت. چنان كه بعد آيت‌الله 
تهامي ـ شخصيت برجســته در ميان علماي 
بيرجند كه فقيه و اديب و خطيب و شجاع بود 
ـ برايم تعريف كرد در همان بيرجند نيز هنگام 
دســتگيري من اوضاع انفجارآميز بوده. آقاي 
تهامي به من گفت: مردم آماده شــده بودند 
تا براي آزاد كردن شما از بازداشتگاه، پاسگاه 
پليس را محاصره كنند و با پليس درگير شوند. 
هيئت‌هاي عزاداري نيز بــراي اين امر به من 
مراجعه مي‌كردند. ظاهراً مقامات هم متوجه 
اين مطلب شده بودند و ترسيده بودند كه آن 
قيام‌هاي خروشان مردمي كه در تهران و ديگر 
شــهرهاي ايران اتفاق افتاده، در بيرجند هم 
اتفاق بيفتد؛ لذا براي همين در شوراي تأمين 
شهر، جلسه فوق‌العاده تشكيل داده بودند. اين 
شــورا صلاحيت صدور حكم تبعيد را داشت، 
لذا حكمي مبني بر تبعيد من به مشهد )شهر 
خودم( صادر كــرد. ظاهراً مقامات خواســته 
بودند كه پيــش از تبعيد من خشــم مردم را 
فروبنشــانند، لذا مرا آزاد و با من شرط كردند 

كه منبر نروم... .« 
  بازپرســي با درجه سرهنگي كه براي 

ديدار با من از مشهد به بيرجند آمد
در سفر تبليغي آيت‌الله خامنه‌اي به بيرجند و 
بازداشتي كه درپي آن رخ داد، بازپرسي با درجه 
سرهنگي از مشهد به آن شهر آمد و باوي در باره 
شرايط خطيرِ زادگاهش به گفت‌و‌گو پرداخت. 
امري كه علتش، براي آن مجاهد جوان نامعلوم 
بود و احتمالاً از هراس كلي حكومت از توسعه 

ناآرامي‌ها نشئت مي‌گرفت:
»مردم بيرجند به من به چشم همدلي و محبت 
مي‌نگريستند و من خوشحال بودم كه مي‌ديدم 
مردم اين شــهر ـ باوجود ترس از قدرت علم ـ 
با مبلغان اسلام يك چنين همبستگي عاطفي 
دارند. در همان روزها يــك بازپرس نظامي با 
درجه سرهنگي، از مشــهد به بيرجند آمد و 
خواســت مرا ببيند و من تا به امروز نمي‌دانم 
كه او چه مأموريتي در آن ســفر داشت. او به 
من گفت شما را به مشهد خواهيم فرستاد، اما 
اوضاع آنجا ناآرام است و تعداد بسياري دستگير 
شده‌اند؛ به نحوي كه زندان‌هاي مشهد ديگر جا 
ندارد! او مي‌كوشيد با تصوير كردن اوضاع ناآرام 
مشهد در دل من وحشت ايجاد كند، لذا به من 
گفت بهتر است چند روزي در بيرجند بمانيد تا 
اوضاع آرام شود! به نظر مي‌رسيد مأموريت اين 
سرهنگ تنها همين بود كه اين عبارت را به من 
ابلاغ كند، اما چرا براي ابلاغ اين حرف به من، 
فردي را از مشهد فرستادند؟ حال آنكه مي‌شد 
مطلب را يكي از نظاميان بيرجند هم ابلاغ كند. 
بعد هم چرا فردي با درجه ســرهنگي؟ ظاهراً 
تشويش و اضطراب دستگاه‌هاي رژيم به حد 
اعلي رسيده بود و در مورد هر چيزي هزارگونه 

فكر و خيال مي‌كردند... .« 
  عار نايد شير را از سلسله...

زندان- اردوگاه مشهد اما با بازداشتگاه بيرجند 
متفاوت مي‌نمود. آنجا انباري بود كه به دنبال 
وقايع روز و به دليل كمبود فضا، ناگزير از آن به 
عنوان محبس استفاده مي‌شد و به همين دليل، 
امكانات متعارف يك زندان را نداشت. قهرمان 
داستان ما به رغم تمامي دشواري‌هاي حضور در 
آن اردوگاه، همچنــان روحيه خويش را حفظ 
کرد، به ويژه آنكه متوجه شــد كه در اتاق‌هاي 
مجاور، تعدادي از دوستان و آشنايان مشهدي 

دستگيرشده نيز حضور دارند:
»روز پانزدهم محرم، مرا تحت‌الحفظ و به همراه 
سه مأمور پليس به مشهد فرســتادند. فاصله 
بيرجند تا مشهد، 540 كيلومتر است. اتومبيل 
جيپ نظامي كه مــا را مي‌برد، ايــن فاصله را 
با ســرعت زياد و بدون توقف طــي كرد. فقط 
جلوي يك قهوه‌خانه ســر راه و براي خوردن 
غذا توقف كوتاهي كرد. در مسير از چند شهر، 
از جمله قائن و گناباد و تربت حيدريه هم عبور 
كرديم. مأموران پليس محافظ، حالت ترس و 
هراس داشتند. وقتي به مشــهد رسيديم، مرا 
به يكي از مراكز پليس تحويل دادند كه شــب 
سختي را در آنجا گذراندم. گشتي‌هاي پليس، 
با اســب خيابان‌ها و كوچه‌ها را مي‌گشتند. در 
شب حياط پاســگاه پر از پليس‌هاي كشيك 
شــد كه براي اســتراحت در آنجا خوابيدند. 
چون براي من جاي خواب پيدا نشــد، لذا مرا 
به اتاقي تنگ و كوچك بردنــد. صبح هم مرا 
به ساختمان ساواك تحويل دادند و از آنجا به 
زندان اردوگاه مشــهد فرستادند. در آن زندان 
تعدادي زنداني حضور داشتند كه بيشترشان 
يا جواناني بودند كه در تظاهرات شركت داشته 
يا بيانيه پخش كرده بودند يا از ســخنران‌ها و 
طلاب حوزه و دانشجويان دانشگاه بودند. وقتي 
در زندان وارد اتاقي شدم كه با سلول‌هايي كه 
بعدها در آنها حبس شدم شــباهتي نداشت، 
در نخستين ســاعات احساس غربت و تنهايي 
كــردم. نمي‌دانســتم زندانيــان در اتاق‌هاي 
مجاور، چه كساني هستند يا چند نفرند. با آنكه 
اين افراد در مجاورت من بودند، اما احســاس 
مي‌كردم كه من كاملًا از آنها دورم! اندكي بعد 
صدايي از اتاق مجاور شــنيدم كه بيت شعري 
مي‌خواند. هم صدا نوعي آهنگ داشــت و هم 
شعر معناي خاصي داشــت كه به دل آرامش 
مي‌داد و براي مقابله با اين وضع، به انسان عزم 

و اراده مي‌بخشيد. بيت از مثنوي‌مولوي بود:

عار نايد شير را از سلسله
 نيست ما را از فضاي حق گله

صاحب صدا را شناختم، يكي از خطباي مشهور 
مشــهد بود. فهميدم كه او هم به زندان افتاده 
است. شناختن همســايه زنداني‌ام و شنيدن 
شعري كه خواند، در من احســاس آرامش به 
وجــود آورد و تنهايــي و غربــت را از دلم دور 
ســاخت. اين ســاختمان جزء زندان اردوگاه 
نظامي ـ كه نظاميان در آن زنداني مي‌شــوند 
ـ نبود، بلكه در اصل زندان هــم نبود، در واقع 
انباري‌اي بود كه به دنبال اوضــاع انفجارآميز 
كشور، آن را به زندان تبديل كرده بودند. اوضاع 
آشفته آن روزها، رژيم را واداشته بود تا زندان‌ها 
و بازداشتگاه‌هاي فوري فراهم سازد. از همين 
رو، اتاق‌ها به هيچ‌وجه قابل سكونت نبود. اتاقي 
كه مرا ابتدا در آن نگه داشــتند، خيلي نمناك 
بود؛ به حدي كه روي زمين اتاق آب جمع شده 
بود! لذا چند ســاعت بعد، مرا بــه اتاقي ديگر 
منتقل كردند. هــر روز صبح، بــراي بيگاري 
بيرون مي‌آمديم. از جمله اين بيگاري‌ها، كندن 
علف‌هاي هرز حيــاط اردوگاه بود. حياط پر از 
گياهان طبيعي و خودرو بود و من هنگام كندن 

آنها، زمزمه مي‌كردم:
 مرا به كار گُل بداشتند

 نه همچو استاد فارس به كار گِل!.« 
 آشيخ، ريشت را تراشيدند؟!

بخشي از چالش‌هاي نخستين زندان براي هر 
مبارز نهضت اسلامي، به شايعاتي باز مي‌گشت 
كه پيش‌تــر در باره آنها، در خــارج از محبس 
ســخن مي‌رفــت. در آغازيــن دوره از نهضت 
اسلامي، قسمتي از اين مشهورات به نحوه رفتار 
مأموران با روحانيون دستگير شده باز‌مي‌گشت. 
راوي شــهيد در باب يك فقره از اين موارد، به 
نكته ذيل اشارت برده و خاطره‌اي شنيدني را به 

تاريخ سپرده است:
»در آنجا بيش از يك هفته ماندم. در اين مدت 
صورتم را تراشيدند و اين نخستين باري بودكه 
صورتم تراشيده مي‌شــد. بار دوم طي بازداشت 
ديگري بود كه در جاي خــود در خور بازگويي 
است. در مورد تراشــيدن صورت، شنيده بودم 
كه در اردوگاه‌ها صورت را خشك خشك و بدون 
آب و صابون مي‌تراشــيدند ـ كه كاري زشــت 
و دردآور اســت ـ لذا در راه بيرجند به مشــهد، 
خود را براي اســتقبال از اين لحظه وحشتناك 
و آزردن پوست صورت آماده مي‌ساختم. زمان 
تراشيدن صورت، فرارســيد. سلماني آمد و من 
با نگراني و تشويش، به او نگاه مي‌كردم. كيفش 
را باز كرد و يك ماشين اصلاح از آن بيرون آورد. 
با ديدن ماشين اصلاح، من نفس راحتي كشيدم 
و معلوم شــد جريان متفاوت از آن چيزي است 
كه تصور مي‌كردم. بعد از آن اجازه خواستم كه 
به دستشويي بروم و ســپس وضو بگيرم. اجازه 
دادند كه با دو نظامي بروم. در مســير يك افسر 
جوان - كه به گستاخي و وقاحت معروف بود- مرا 
ديد و از دور به تمســخر صدا زد: آشيخ! ريشت 
را تراشيدند؟ و من فوراً پاسخ دادم: بله، سال‌ها 
بود كه چانه خود را نديده بودم و حالا الحمدلله 
مي‌بينيم! بدين ترتيب اجازه ندادم خشــنود و 

دلخوش شود... .« 
  به پسري كه چنين كاري را در راه خدا 

انجام مي‌دهد، افتخار مي‌كنم
آزادي از نخســتين زندان، براي شهيد آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي بــا بيم و اميــد همراه بود. 
باوجود ايــن و در نهايــت، اميدهايش محقق 
شدند و بيم‌هايش عملي نشــدند. خانواده و به 
ويژه مادر از رفتار مبارزاتي وي اظهار خرسندي 
كردند و بدان مباهي بودند و اين براي آن مبارز 
24ساله، اسباب رضايت خاطر، شادماني و نوعي 

تشويق بود:
»سه روز پس از بازداشت، يكي از افسران زندان 
آمد و گفت: فردا آزاد مي‌شوي. از اين خبر تعجب 
كردم و به خود گفتم: شايد يكي از دوستان نزد 
فردي كه با رژيم مرتبط است، براي آزادي من 
وساطت كرده است. در حالي كه به اين موضوع 
فكر مي‌كردم به قرآن كريم تفأل زدم و اين آيه 
كريمه آمد: فلا يستطيعون توصيه و لا الي اهلهم 
يرجعون. روز بعد و روزهاي بعد فرارسيد، ولي 
من آزاد نشدم! روز آزادي را فراموش نمي‌كنم. 
در عصرگاه يكي از آخريــن روزهاي ماه خرداد 
ـ كه بلندترين روزهاي ســال اســت ـ يكي از 
افســران زندان آمد و خبــر آزادي را به ما داد. 
هريك از ما وســايل اندك خود را جمع كرديم 
و در اتاق‌هايمان به انتظار نشستيم. بعد ما را در 
راهرويي كه بين اتاق‌ها امتداد يافته بود، جمع 
كردند و ســپس در زندان را گشودند و گفتند: 
برويد! به همين صورت و بدون ثبت اسامي، يا پر 
كردن فرم‌هايي كه هنگام آزادي از زندان معمول 
است. با همديگر خداحافظي كرديم. من به سوي 
خيابان رفتم و آن مســير را با گام‌هايي تند به 
سوي منزل‌مان ـ كه خيلي از پادگان دور نبود ـ 
طي كردم. در حالي كه عازم خانه بودم، احساس 
خاصي بر من مستولي شده بود كه آميزه‌اي بود 
از شــوق و بيم و شرم. شــرمگين بودم از اينكه 
محاسنم را تراشيده بودند و بيم هم از اين داشتم 
كه والدينم شايد بگويند: چرا در مسائلي دخالت 
كردي كه به زندان بيفتي؟ وقتي به خانه رسيدم، 
خانواده بــه گرم‌ترين وجهي از من اســتقبال 
كردند، از ديدن من خوشــحالي كردند. وقتي 
براي صرف چاي نشســتم، نخستين حرفي كه 
مادرم)ره( به من زد اين بود: من به پسري مانند 
تو افتخار مي‌كنم كه چنين كاري را در راه خدا 
انجام مي‌دهد... نفسي به راحتي كشيدم و خدا 
را شكر كردم. اين سخن مادرم در فعاليت‌هايي 
كه من در اين راه داشتم، تأثيري بسزا داشت .« 

آغازين لحظاتــي كه هر مبــارز با 
فضاي مراكز امنيتي و بازداشتگاه‌ها 
روبه‌رو مي‌شــود تا پايان حيات براي 
او يه يادماندني و خاطره انگيز خواهد 
بود. ايــن امر براي جوان پرشــور و 
شجاعي چون شــهيد خامنه‌اي كه 
يكي از حســاس‌ترين مناطق كشور 
را براي تبليغ انقلابــي برگزيده بود، 
به شــكلي مضاعف ماندگار شــد؛ 
به خصوص لحظاتــي كه در گفت‌و‌گو 
با يــك افســر از آمادگــي كامل 
خويش براي شــهادت سخن گفت

  نمايي از بازديد رهبر شهيد انقلاب اسلامي
از يكي از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كتاب تهران
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ســخن گفتن عليه هيئت حاكمه، آن 
هم در شهري كه به اميراسدالله علم، 
نخست وزير وقت انتســاب داشت، 
توجه و حتي حيرت بسياري از اهالي 
بيرجنــد را برانگيخت! بــا اين همه 
ابراز احساسات ســاكنان اين منطقه 
نســبت به فاجعه مدرســه فيضيه 
قم نشــان داد، نهضت اسلامي در آن 
منطقه نيز همدلان و هواخواهاني دارد 
و حضور خامنه‌اي جــوان در آن خطه، 
مدبرانه، به هنگام و پرتأثير بوده است
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